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دسترسی به وحی یا دلیل نقلی، نقدی بر دیدگاه  

 علامه جوادی آملی 
 *میی محسن ابراه --------------------------------------------------------------- 

 

 چکیده
های اصلی در اثبات مرجعیت علمی قرآن کریم، مسألۀ دسترسی عموم مردم به یکی از چالش

استت  ایاتان وحی الهی استت  در ای  زمیهه، دیگاا  علم دیهی عممه جوادی آملی قاب  ووجه 
معتقگنگ که عموم مردم به محتوای وحی الهی دستترستی مستتقیم نگارنگ و وهها ال اح وحی به  
آنها رسیگ  است  از آنجا که فهم شخصی واسطۀ میان مردم و محتوای وحی الهی است، فهم 

آیتگ کته بتا حقیقتت وحی الهی مت تاوت عمومی از قرآن دلیلی نقلی و خطتاذتریر بته شتتتمتار می
با استتمگاد از مبانی خود عممه جوادی آملی    -مقالۀ حاضتر در آااز، با نقگ ای  دیگاا   .استت

کهگ که از مهظر آیات قرآن  و در قالب بحثی و سیری بیان می  -در بحث مرجعیت علمی قرآن  
کریم، عموم مردم به واستطۀ ذیامبر اکرم، به وحی الهی دستترستی دارنگ و ستلستله مراوب ان ا  و 

شتتتود  در ای  چارچو  و بر استتتا  آیات قرآن  ن در نهایت به عموم مردم ختم میوه ی  قرآ
م هوم ونورا از ن و  دفعی قرآن و در قتالتب م هوم و کرا از ن و    کریم، مردم در قتالتب 

مهگ هستتتهگ  به ای  ورویب، عموم مردم به صتتورت مستتتقیم از وحی الهی  وگریجی قرآن بهر 
به یکی از موانع اصتتلی مرجعیت علمی قرآن کریم خواهگ    برخوردارنگ و ای  ذاستتم مهاستتبی

 .بود

 .مرجعیت علمی قرآن کریم، دسترسی مستقیم به وحی، نق ،  کر، نور: واژگان کلیدی
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 مقدمه 
دیدگاه از  دیدگاه علامه جوادی یکی  قرآن کریم،  در بحث مرجعیت علمی  توجه  های شایسته 

آیات   به  استناد  با  ایشان  است.  مرتبهآملی  کریم،  اثبات قرآن  قرآن  برای  را  مرجعیت  از  عالی  ای 
دانند و از سوی دیگر، از  سو قرآن کریم را »تبیان هر چیزی« میکنند؛ به این صورت که از یکمی 

کنند. هرچند این دو مبنا اقتضای اثبات مرجعیتی قوی و  عنوان »سلطان علوم« یاد میوحی الهی به
ا دارند، اما برخلاف انتظار اولیه، این جایگاه رفیع مرجعیت در نظریۀ حداکثری برای قرآن کریم ر

گردد. این تنزل از آن روست  نوعی دچار تنزل میشود و بهطور کامل منعکس نمیعلم دینی ایشان به
کنند و از سوی دیگر،  عنوان منطقۀ ممنوعه برای غیرمعصوم معرفی میسو وحی را بهکه ایشان، از یک

کنند که فهم وحی، غیر  دهند. همچنین تصریح می ه دلیل ظنی بودن فهم انسان، تقلیل می کتاب را ب
توان گفت دیدگاه  رو می از خود وحی است؛ چراکه اولی خطاپذیر و دومی خطاناپذیر است. ازاین

نه در نظریۀ علم دینی،  بهایشان  بلکه  ندارد،  قرآن  با مرجعیت علمی  ارتباط مستقیمی  با  تنها  نوعی 
یدگاه ایشان در بحث مرجعیت قرآن ناسازگار است و همین امر، این دیدگاه را در معرض نقد قرار  د

 .دهدمی 
پردازد که آیا در مواجهه با وحی الهی،  در این چارچوب، مقالۀ حاضر به این پرسش اصلی می

خطاپذیر در این مسیر ای  طور مستقیم به وحی دسترسی دارند یا اینکه فهم آنها واسطهعموم مردم به
طور که اشاره شد، دیدگاه علامه جوادی آملی در نظریۀ علم دینی این است که دسترسی  است؟ همان

امکان الهی  وحی  به  مردم  عموم  بحث مستقیم  در  ایشان  خود  سخنان  با  دیدگاه  این  نیست.  پذیر 
ها  بررسی این ناسازگاری های متعددی دارد. مقالۀ حاضر در ابتدا بهمرجعیت قرآن کریم ناسازگاری

پردازد و سپس با تکیه بر مفاهیمی همچون »ذکر« و »نور« به اثبات دسترسی مستقیم عموم مردم  می 
پردازد. در نهایت نیز، به بررسی مسألۀ خطاپذیری فهم عمومی به وحی الهی از منظر آیات قرآن می

 .از وحی خواهد پرداخت
شده در این های شناختهدربارۀ علم دینی، از جمله دیدگاه  از آنجا که دیدگاه علامه جوادی آملی

زمینه است، آثار متعددی در ضمن بحث از علم دینی، به تبیین دیدگاه ایشان دربارۀ دسترسی به وحی  
اند. همچنین آثار متعددی به تبیین جایگاه عقل و نقل از منظر علامه جوادی آملی اختصاص  پرداخته
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الله جوادی آملی« نوشتۀ محمدعلی سوادی و  به مقالۀ »عقل و نقل از منظر آیتتوان  اند که مییافته
الله جوادی آملی« نوشتۀ علی اسلامی اشاره کرد. با این  مقالۀ »مرجعیت علمی قرآن از دیدگاه آیت

های ایشان در این دو موضع است و نقدی به امکان  حال، رویکرد غالب در این آثار صرفاً تبیین دیدگاه
کنند. تنها در برخی آثار مانند کتاب »یک رؤیا و دو بستر« نوشتۀ ترسی مستقیم به وحی وارد نمیدس

صورت مختصر به این مسأله پرداخته شده خسرو باقری، در ضمن انتقاد از نظریۀ علم دینی علامه، به
با تبیین    صورت مستقل و در قالب رویکردی انتقادی، همراهرو، بررسی این موضوع بهاست. ازاین

 .آیدشمار میمبانی و اثبات دسترسی مستقیم عموم مردم به وحی الهی، نوآوری مقالۀ حاضر به

 مرجعیت علمی قرآن کریم از نگاه علامه جوادی آملی  .1
که   است  کلی  موضوعی  آملی،  جوادی  علامه  نگاه  از  کریم  قرآن  علمی  مرجعیت  بحث 

 :شودترین آنها اشاره میماجمال به مههای مهمی دارد. در اینجا بهسرفصل
یم  از نظر علامه جوادی آملی، آیات قرآن دلالت بر آن دارند  :  الف. جامعیت علمی قرآن کر

(. این دیدگاه با  226، ص46، ج 1397که قرآن مشتمل بر تمام حقایق و علوم است )جوادی آملی، 
طْنَا فِي الْکِتَابِ مِنْ شَ »:  استناد به عموم آیاتی همچون لْنا عَلَیْكَ الْکِتابَ  »  (38:  يْءٍ« )انعام مَا فَرَّ وَ نَزَّ

عموم وضعی "کل شیء" در آیه "تِبیانًا  »:  گویدشود. ایشان میتبیین می   (89:  تِبْیاناً لِکُلِّ شَيْءٍ« )نحل
لِکُلِّ شیء" بر قوت خود باقی است و قرآن کریم خطوط کلی همه علوم و معارف مورد نیاز انسان را 

کرده است، هرچند نباید توقّع داشت همه علوم و نیازها در قرآن به یک اندازه تبیین شده باشند« بیان 
 .(303، ص 30، ج1392)جوادی آملی، 

نشان    – (  247، ص27، ج1391با استناد به برخی احادیث )همو،    –با اینکه ظاهر سخنان ایشان  
در تبیین این عموم برای همگان، به نوعی   دهد مراد از ظاهر آیه، معنای عام و وسیع آن است، امامی 

های باطنی است یا آنکه  کنند که تبیان بودن قرآن، ناظر به لایهشوند. ایشان بیان میتخصیص قائل می
برای همگان دسترسی به تمام علوم قرآن ممکن نیست و تنها خطوط اصلی سعادت برای همگان 

دار بیان عارف ضروری و سودمند برای بشر و عهدهقرآن کریم، تبیان و بیانگر همه م»  :فراهم است
آفرین جوامع انسانی است؛ یعنی هر چیزی  بخش و سیادتگر و سعادتهمه معارف و احکام هدایت

ها نقش مؤثری دارد، در این کتاب الهی بیان شده است. اگر کاری  که تأمین سیادت و سعادت انسان
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م بدان فرمان داده است و چنانچه ارتکاب عملی،  سبب فراهم ساختن سعادت بشر است، قرآن حکی
صورت دستوری بایسته در قرآن آمده است«  شود، پرهیز از آن به مایه فرومایگی و شقاوت بشر می

 .(101، ص1393)همو، 
ویژگی دیگری که در بحث مرجعیت علمی قرآن کریم  :  ب. شرافت و برتری معرفت وحیانی

نمایی ای که معرفت وحیانی از لحاظ واقعگونهی الهی است؛ به قابل تبیین است، برتری و شرافت وح
بالاتر  »:  و کشف حقیقت، برتر از همه علوم بشری است و در نتیجه وحی الهی، سلطان علوم است 

از احساس و تجربه حسی، شناخت ریاضی و فراتر از آن، شناخت فلسفی و کلامی و بالاتر از آن،  
،  1396ها زیر شعاع آن هستند« )همو،  وحی" است که همه دانشعرفان است و سلطان همه علوم، "

 .(370، ص44ج
یف و انحراف کنند،  ویژگی دیگر که علامه جوادی برای قرآن ذکر می :  ج. مصونیت از تحر

مصونیت از تحریف و انحراف است. هرچند ادله متعددی برای اثبات این امر وجود دارد، اما خود 
هُ لَکِتابٌ عَزیزٌ لَا یَأْتِیهِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ  » :  عنوان مثالمهم هستند. بهآیات قرآن، از جمله دلایل   وَ إِنَّ

 .(42: وَ لَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِیلٌ مِنْ حَکِیمٍ حَمِیدٍ« )فصلت
 یابی باطل دراز آنجا که تحریف در قرآن به معنای راه یافتن باطل در آن است، این آیه، با نفی راه

طور الهی از هرگونه فزونی،  قرآن، دلالت بر این دارد که قرآنی که خداوند بر پیامبرش نازل کرده، به
کاستی و تغییر مصون و محفوظ است؛ چنانکه خداوند در این آیه به پیامبرش وعده داده است )همو،  

 .(22، ج1389
های متعددی برای این  گی آیات قرآن کریم، ویژ :  های قرآن مندی عموم مردم از ویژگید. بهره

کنند؛ از جمله ذکر، نور، هدایتگری و ـ حتی از نگاه علامه ـ تبیان بودن قرآن. این  کتاب معرفی می
توان  های عام، در دسترس همگان هستند و اختصاصی به معصوم ندارند. از این طریق، میویژگی

 .(91، ص1، ج1388عمومیت زبان قرآن کریم را درک کرد )همو، 
یمـه های ذکرشده در بحث تفسیر قرآن، نظر برخی  از جمله دیدگاه:  . حجیت ظواهر قرآن کر

به معصوم می را مختص  قرآن کریم  )استرآبادی،  اخباریون است که حجیت ظواهر  ،  1363دانند 
کند که همگی ناظر به این  (. علامه در رد این دیدگاه، دلایل متعددی ذکر می260و    256-254ص
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 .(90، ص1، ج1388است )همو، ظواهر قرآن برای همگان حجت : اندمطلب
ای که علامه در  کند که فهم ظواهر قرآن برای همگان ممکن است. از جمله ادلهایشان بیان می 

می  اخباریان  دیدگاه  این  با  رد  را  قرآن  که  آیاتی  است؛  کریم  قرآن  آیات  خودِ  ظاهر  به  استناد  آورد، 
کنند و همگان را به تدبر و معرفی می  فهم همچون ذکر، نور و هدایتشمول و عامههای جهانویژگی

کند،  تفصیل در رد دیدگاه اخباریان بیان می نمایند. دلیل دیگری که علامه بهتعقل در آیات دعوت می
دهند؛ مانند روایات عرض روایات بر  روایاتی است که مردم را در فهم دین، به قرآن کریم ارجاع می

 .(102-90کند )همان، صدد که علامه آنها را ذکر میکتاب در هنگام تعارض و سایر روایات متع
الهی  وحی  با  مواجهه  در  انسان  تعالی  و  رشد  سرفصل:  و.  از  بحث  یکی  در  اصلی  های 

می انسان  فهم  تعالی  و  رشد  موجب  الهی  وحی  که  است  این  کریم،  قرآن  نگاه مرجعیت  از  شود. 
اثارۀ عقول عموم مردم می به تعبیر ایشان، قرآن حبل آویخته    شود، زیرا علامه، وحی الهی موجب 

قرآن مجید، حَبلِ متین الهی است »: توان آن را گرفت و بالا رفت؛ نه حبل انداختهالهی است که می
دستی ـ خدای یگانه و سمت دیگرش در موطن کثرت و تکاثر و نزد  که یک سویش به دست ـ بی

ای تجلّی )نه تجافی( از نزد پروردگار  هگون عموم مردم و در دسترس جوامع بشر است. قرآن مجید به
شده، همه هویتش در مرحله نازل آویخته گشته است، نه اینکه انداخته شده باشد... زیرا چیز انداخته

شده،  گیرد و چیزی از آن در مرحله برتر نیست و دارای ویژگی انقطاع است؛ امّا چیز آویختهقرار می
حلۀ پایین آن در دسترس ساکنان مرحله نازل است و مرحلۀ  دارای هویتی ممتد و مستمر است که مر

برند.« میانی آن در افق متوسطان و مرحلۀ برین آن، نزد کسانی است که در افق مبین و برتر به سر می
 . (47، ص1393)همو، 

عنوان نمونه، در نسبت  کند. بهاین دیدگاه در تبیین مرجعیت علمی قرآن کریم نقش مهمی ایفا می
شود که وحی الهی در شناساندن همه معارف جهان هستی، لازم و اکمل  وحی و عقل، بیان می میان 

کند و  یابد، وحی آسمانی تأییدش میاز عقل برهانی است؛ به این معنا که آنچه را عقل مبرهن درمی
اش  علمیهای  نماید و دفینهیابد یا به آن دسترسی ندارد، وحی آسمانی او را توجیه میآنچه را درنمی

سازد. همچنین، معارفی را که برای او بالقوه حاصل است، به فعلیت  را با پژوهش و استنباط آشکار می
بهطور تیره و کمآورد و حقایقی را که بهدرمی  طور صریح و روشن تبیین رنگ برایش معلوم است، 
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 .(127، ص1388کند )همو، می 
دیدگاه علامه جوادی آملی درباره  :  توان گفتهای ذکرشده، میبا توجه به سرفصل  :خلاصه سخن

مرجعیت قرآن، مرجعیتی قوی و حداکثری است؛ بدین معنا که همه مبانی و مسائل علوم در قرآن  
آمده است و قرآن کریم هم از نظر محدودۀ مرجعیت، وسیع و گسترده است و هم از حیث اعتبار و  

 .علوم استکشف حقایق، مرجعی نهایی، حاکم و مهیمن بر سایر  

 علم دینی و دسترسی به وحی الهی  .2
که به شکل عمده در کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت  -نویسنده در نظریه علم دینی خود  

پردازد و برخلاف آنچه که در ابتداء کند به تبیین جایگاه کتاب الهی در علم دینی میبیان می   -دینی
رود؛ دیدگاه متفاوتی در بحث  مرجعیت قرآن کریم انتظار میو با توجه به دیدگاه ایشان در بحث از  

 .کنداز جایگاه قرآن در نظریۀ علم دینی بیان می 
از آنجا که مقاله حاضر درصدد تبیین دیدگاه علم دینی نویسنده به شکل مفصل و با ذکر جزئیات  

خوانندگان را به کتاب مذکور ارجاع  مورد بحث و مناقشه نیست؛ برای تبیین کامل نظریه علم دینی،  
میمی  اکتفاء  نظریه  این  در  وحی  جایگاه  تبیین  به  تنها  و  که    .کنددهد  است  چنین  مطلب،  شرح 

داند که یا از طریق نقل به دست آمده باشد و یا از طریق عقل و با هر  نویسنده علمی را علم دینی، می
و مورد تبیین قرار داد و تفاوتی میان فعل و قول    توان قول و یا فعل خداوند را شناختدوی آنها می

خداوند در دینی بودن یک علم وجود ندارد و استناد به هر کدام یک، موجب دینی شدن یک علم  
(. ایشان در تبیین جایگاه نقل، میان دو مفهوم اصلی تمایز قائل  62،  ص1، ج1386شود )همو، می 
 .وحی و نقل : شودمی 

، معرفتی شهودی خطاناپذیر و مختص به معصوم است و از همین رو،  از نگاه ایشان، »وحی«
منطقه وحی که حق محض است، منطقه ممنوعه عقلِ  »  :منطقۀ ممنوعه برای غیر معصوم است آن، 

انسانهای عادی است و مراحل نازله علوم که طبعاً با خطا و شک هم آمیختگی دارد در دسترس عقلِ  
کنند؛ اما انبیا و امامان معصوم  مان و فیلسوفان و متکلمان گاه خطا میبشر عادی است، از این رو حکی

مند از علم لدنّی هستند و به حریم شهود حق محض باریافته اند، در معرض خطا و شک  که بهره 
نیستند. وحی جایی است که هیچ شیئی جز کلام الهی در آن راه ندارد. آن موطن عصمت محض و  
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 .(181، ص1هیچ وجه شک راه ندارد« )همان، ج حق صرف است و در آنجا به
شود و بر  اما »نقل« از نگاه نویسنده، به هر دلیل ظنی معتبر و خطاپذیر از منابع دینی اطلاق می

مراد از نقل،  »:  داند و نه وحیهمین اساس ایشان، فهم افراد عادی از قرآن کریم را از سنخ نقل می
های معصوم  خود وحی، چون خود وحی فقط در دسترس انسانادراک و فهم بشر از وحی است نه  

طراز و در مانند انبیاست و آنچه در دسترس بشر عادی است فهم و تفسیر وحی است پس آنچه هم
 .گیرد، ادراک معتبر و مضبوط بشر از وحی است« )همان(کنار عقل منبع معرفت دینی قرار می

است که بر طبق آن فهم وحی )نقل(، غیر از    گیری دوگانۀ وحی و نقلحاصل سخن فوق، شکل
وحی است و در نسبت با قرآن، افراد عادی تنها به الفاظ قرآن دسترسی مستقیم دارند و به محتوای 

ندارند مستقیم  دسترسی  درباره »:  وحی،  اصولی  عالمان  و  فقیهان  و  متکلمان  فهم  اختلاف  سرّ 
منقول هستند؛ نه در خدمت محتوایی که عین مضامین قرآنی همین است که اینان در خدمت الفاظ 

وحی است، زیرا در این صورت اختلافی بین علما وجود نداشت. وحی عین الیقین است و خطا و  
شود این است که عقل همتای نقل است نه همتای  پذیر نیست... آنچه بر این مبنا مترتب میاختلاف

 .(34،  ص1ندارد« )همان، جوحی... زیرا هیچ دانشمند عادی دسترسی به عین وحی 
اند. مگر عالمی  دانشوران عادی با ظواهر نقلی مرتبط»:  کندو در عبارتی دیگر، چنین بیان می 

آنچه را من از قرآن و سنت فهمیدم دقیقاً همسان چیزی است که پیامبر به نام وحی  :  تواند بگویدمی 
بدون افزایش یا کاهش بوده است؟ چنین ادراک کرده و همان معنا و مضمون مورد نظر پیامبر و امام  

ج )همان،  نیست«  احدی  میسور  است؛  عصمت  دعوای  حقیقت  در  که  .  (208ص  ، 1ادعایی 
مقتضای سخن فوق، این است که هر چند حجیت ظواهر قرآنی از باب اعتباری که دارند، حجت  

اهر صرفا از باب  هستند؛ ولی این حجیت به معنای دسترسی افراد به وحی الهی نیست، بلکه این ظو
حجت هستند. بنابراین نوعی انفصال و گسیختگی   -مانند شهادت شخص عادل-دلیل ظن معتبر  

فهمند، وحی نیست و آنچه  میان وحی و فهم وحی وجود دارد؛ به شکلی که هر آنچه مردم عادی می
یدی، کتاب  بندی جدرو، در تقسیمکه وحی است، از دسترس فهم عامۀ افراد به دور است؛ از همین 

شود به این صورت که دلیل معتبر دینی، یا عقلی است و یا نقلی؛ و در ذیل دلیل نقلی تعریف می 
آنچنان که از عبارتهای نقل شده به دست   .(153ص،  1دلیلی نقلی یا کتاب است و یا سنت )همان، ج
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اصلیمی  کهآید؛  است  امر  این  نقل،  و  وحی  جدایی  و  انفصال  بر  ایشان  دلیل  امری    ترین  وحی، 
شهودی و خطاناپذیر است در حالی که فهم عموم و علماء از وحی الهی، امری خطاپذیر و در معرض  
از   دین غیر  فهم  دیگر،  تعبیر  به  و  قرآن  و  از وحی  فهمِ خطاپذیر، غیر  بنابراین  است؛  ابرام  و  نقض 

 .(24ص ، 1، ج1439حقیقت دین است )همو، 
م دینی ایشان، نه تنها متکی به دیدگاه مرجعیت علمی قرآن بنابراین خلاصه سخن اینکه نظریۀ عل

گذار و کلیدی در آن ندارد. در این نظریه نقل، جایگاه  کریم نیست؛ بلکه اساسا وحی، هیچ نقش تاثیر 
کند؛  شود و تنها جایگاهی که پیدا میگیرد و کتاب به دلیل ظنی در دلالت، فروکاسته میوحی را می

توان فهمی خطاپذیر از »ما انزل الله« داشت. در این چینش، نقل، در  آن، میاین است که از طریق  
 .آیدمقابل عقل و منبع دیگری برای علم دینی به شمار می

 نقد دیدگاه علامه جوادی آملی .3
توان گفت جایگاه وحی در نظریه علم دینی ایشان با مرجعیت قرآن کریم در یک نگاه کلی، می 
گاری دارد. این ناسازگاری از آن جهت است که در دیدگاه علم دینی، جایگاه  نوعی ناهماهنگی و ناساز

قرآن دچار نوعی تنزل و فروکاست شده و نقاط قوت آن کاسته شده است. انتقاد اصلی این است که  
اند ـ دچار اشکال  عدم دسترسی افراد به وحی الهی، مرجعیت قرآن را ـ به شکلی که ایشان بیان کرده

 .ندکاساسی می
اند؛ این اشکال بر اساس انفصال و جدایی است که علامه میان حقیقت وحی و فهم وحی قائل

کنند. این به معنای آن است که فهم افراد از قرآن، غیر از  زیرا عین وحی را از دسترس افراد خارج می
خطا و باطل باشد؛    تواند دچارقرآن است. قرآن کتابی است که باطل در آن راه ندارد؛ اما فهم افراد می 

بنابراین فهم کتاب، غیر از کتاب الهی است. از این رو، همانطور که افراد به وحی الهی دسترسی  
ندارند، به کتاب الهی نیز دسترسی ندارند و این بخش از منطقه ممنوعه است که دسترسی افراد به آن  

شود و این مسئله منشأ اشکالات  ثمر می پذیر نیست )همان(. نتیجتاً، مرجعیت علمی قرآن بی امکان
شوند. برخی از این اشکالات  متعددی است که حتی خود علامه جوادی آملی نیز به آنها ملتزم نمی

 :عبارتند از
بر اساس دیدگاه فوق، کسی غیر از معصوم  :  الف. اختصاص تفسیر قرآن به قرآن به معصوم
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قرآن« بنامد؛ هرچند از آیات قرآن استفاده کند، بلکه  تواند شیوۀ تفسیری خود را »تفسیر قرآن به نمی
در نهایت باید آن را »تفسیر قرآن به نقل« دانست. این در حالی است که علامه خود از تفسیر قرآن 

 .(72-59, ص1، ج1388دانند )همو، برند و آن را بهترین شیوه تفسیری میبه قرآن بهره می
کتاب  بر  اخبار عرض  بر:  ب.  در   اخبار عرض  الهی،  کتاب  فهم  به  صحابه  تشویق  و  کتاب 

 .حقیقت، عرض بر فهم افراد از کتاب الهی است، نه عرض بر کتاب الهی
قرآن اوصاف ذکرشده را به خود قرآن  :  بهره بودن افراد از نور، هدایتگری و تبیین قرآنج. بی
 .صاف دسترسی ندارنددهد، نه فهم افراد از قرآن. بر اساس انفصال، افراد به این او نسبت می

توان به آن چنگ زد  ای است که میاگرچه قرآن طناب آویخته:  د. عدم رشد افراد در پرتو قرآن
و رشد کرد، اما فهم افراد از قرآن این قابلیت را ندارد. چون افراد به عین وحی دسترسی ندارند، از این  

 .اندرشد محروم 
 دو اشکال دیگر به دیدگاه علامه

علامه در برخی تصریحات دلالت بر دسترسی عموم به قرآن و وحی دارند که با   :اشکال اول
برای مثال مانند »کتاب مبین«، »نور« و »تبیان کل شیء« »:  دیدگاه فوق در تضاد است.  اوصافی 

درباره قرآن نه اختصاصی به معصوم دارد و نه ناظر به مقام ثبوت است، بلکه درباره کتاب هدایت  
 .(81ت« )همان، صاست که عام اس

مصطف کنونی همان قرآنی است که بر پیامبر نازل شده و اگر تغییری داشت »...:  و در جای دیگر
 .(81داشت« )همان، صباید تأثیری در اوصاف اعجاز و هدایتگری و نور آن می

این عبارات دلالت صریح بر دسترسی مستقیم به وحی الهی دارد، فراتر از دسترسی صرف به  
 .قرآن، زیرا اوصاف هدایتگری، نور و ذکر بودن مربوط به محتوای قرآن است نه صرف الفاظالفاظ 

انزال قرآن، به صورت  »:  ترین تصریحات علامه درباره حبل ممدود بودن قرآن است از جمله مهم
تجلّی و آویختن است؛ نه انداختن؛ قرآن طناب آویخته ناگسستنی است که یک سوی آن به دست  

 .(58, ص40، ج1395دیگر به دست مردم است« )همو،  خدا و سوی
طناب  این  اما  شده  تفکیک  وحی  خود  و  وحی  فهم  میان  چگونه  که  است  این  پرسش  اینجا 

 .ماند؟ این تفکیک به معنای فرض شکاف در حبل متین قرآن استناگسستنی باقی می
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دوم دید:  اشکال  خفیف  شکل  به  اخبارگری  به  تمایل  نوعی  دیدگاه  این  می در  برخی  ه  شود. 
اخباریون معتقد بودند فهم قرآن منحصر به معصوم است که با روایت »إنما یعرف القرآن من خوطب  

 .( بیان شده است312, ص8، ج1417به« )کلینی، 
(،  74, ص1، ج1384کنند )جوادی آملی،  هرچند علامه این دیدگاه را با حجیت ظواهر رد می

خود   فهم  معنای  به  حجیت ظواهر  می اما  تبدیل  دلیل ظنی  به  بلکه  نیست  فرد  قرآن  برای  که  شود 
 .حجیت دارد؛ مانند اصل استصحاب

علامه ضمنی قبول دارند که محتوای وحی و کتاب الهی مختص معصوم است و این همان ادعای  
 .اخباریون به شکل خفیف است

توان به آن ملتزم شد.  نمیادعای عدم دسترسی افراد به وحی الهی لوازم متعددی دارد که  بنابراین  
شکل   به  دسترسی  این  اثبات  مهم  گام  اما  است؛  وحی  به  افراد  مستقیم  دسترسی  صحیح،  دیدگاه 

 .شودمطلوب و مناسب است که در ادامه به تبیین آن پرداخته می 

 مندی از نور و ذکر نزول دفعی و تدریجی وحی و بهره  .4
که خود قرآن، دسترسی عموم مردم به کتاب  دهد  تأملی در آیات قرآن کریم به خوبی نشان می

 :توان از آیات متعددی دریافتکند. این مطلب را می الهی را ثابت می
کُمْ وَ أَنْزَلْنا إلَیْکُمْ نُوراً مُبیناً« )نساء» • اسُ قَدْ جاءَکُمْ بُرْهان مِنْ رَبِّ هَا النَّ  (174: یا أَیُّ
 ( 10: فِیهِ ذِکْرُکُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ« )انبیاءلَقَدْ أَنْزَلْنا إلَیْکُمْ کِتاباً » •
هُمْ یَتفَکرون« )نحل» • لَ إلَیْهِمْ وَ لَعَلَّ اسِ ما نُزِّ نَ لِلنَّ کْرَ لِتُبَیِّ  (44: وَ أَنْزَلْنا إلَیْكَ الذِّ
 (27:  إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِکْرٌ لِلْعَالَمِینَ« )تکویر» •

شکی نیست که تنزیل  »:  دهندل چنین توضیح می سوره نح  44علامه طباطبایی )ره( در ذیل آیه  
کتاب بر مردم و انزال ذکر بر پیامبر یک امر است؛ به این معنا که تنزیل کتاب بر مردم، همان انزال 
بنابراین   بپوشانند...  آن جامه عمل  به  پیامبر دریافت کنند و  از  را  آن  تا مردم  پیامبر است  برای  ذکر 

د خداوند از نزول این ذکر )قرآن( عموم بشر است و تو ای پیامبر  معنای محصل آیه این است که قص 
 .(259، ص 12، ج1371و مردم در این مقصود یکسان هستید.« )طباطبایی، 

بر اساس این عبارت، علامه طباطبایی قائل به دسترسی مستقیم افراد به وحی الهی هستند و نزول 
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دانند. نکته مهم آن است که برای اثبات  وحی می  ارز برخورداری عموم مردم ازوحی به پیامبر را هم
دسترسی عموم به وحی باید این دسترسی را از طریق نزول قرآن نشان داد. بنابراین پرسش اصلی این  

 ای است که این دسترسی را اثبات کند؟است که آیا نزول قرآن دارای ویژگی
نزول دفعی و نزول تدریجی. از :  از نگاه علامه طباطبایی، دو نوع نزول برای قرآن مطرح است

به   تعبیر  تدریجی  نزول  از  و  دارد  دفعی  نزول  بر  »انزال« شده که دلالت  به  تعبیر  قرآن  دفعی  نزول 
 .(15، ص2ج »تنزیل« شده که به تدریجی بودن آن اشاره دارد )همان، 

 :دهداین دو مرتبه نزول، دو سطح وجودی قرآن را نیز نشان می
ای بالاتر و حقیقی قرآن است و همان حقیقتی است که  ، که مرتبهقرآنوجود غیر لفظی   •

نازل شده است؛ حقیقتی وحدت  پیامبر  بر  یکجا  قدر  و در شب  تفصیل  از  و عاری  مند 
پس کتاب مبین »:  کند تجزیه که علامه آن را به »کتاب مبین« یا »کتاب مکنون« تعبیر می 

شده،  ست، امری است غیر این قرآن نازلکه اصل قرآن است و خالی از تفصیل و تدرج ا
 .(16- 14، ص2ج و این قرآن به منزله لباسی است برای آن امر...« )همان، 

، که همان قرآن نازل شده به زبان عربی و به صورت تدریجی در طول وجود لفظی قرآن  •
(. این مرحله  55ص  ، 1354بیست و سه سال توسط جبرئیل بر پیامبر است )طباطبایی،  

صفا )همان، با  است  شده  توصیف  »مفصل«  و  مبین«  عربی  »لسان  چون  ،  10ج  تی 
 .(137-136ص

نزول دفعی،  :  مندی عموم مردم از وحی الهی قابل تبیین استبا طرح این دو مرتبه نزول، بهره 
مَا کُنْتَ تَدْرِي مَا »:  شودحقیقت غیر لفظی قرآن را که به صورت نور بر پیامبر نازل شده، شامل می 

یمَانُ وَلَکِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا« )شوریالْکِتَ   .(25: ابُ وَلَا الِْْ
اسُ قَدْ جاءَکُمْ  »:  کند این نور برای عموم مردم نیز در دسترس استقرآن همچنین بیان می  هَا النَّ یا أَیُّ

کُمْ وَ أَنْزَلْنا إلَیْکُمْ نُ   .(174: وراً مُبیناً« )نساءبُرْهان مِنْ رَبِّ
توان نتیجه گرفت  از آنجا که در این آیه واژه »انزال« به کار رفته که نشانه نزول دفعی است، می

 .شودمندی عموم مردم از نزول دفعی قرآن از طریق همین نور تبیین می بهره 
شوند که مند میره مندی از نزول دفعی، در نزول تدریجی نیز مردم از وحی بهاما علاوه بر بهره 
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بهره  از این  یکی  رفته،  کار  به  قرآن  در  بارها  که  ذکر  واژه  است.  تبیین  قابل  »ذکر«  مفهوم  با  مندی 
کْرِ »: فهم بودن قرآن است، مانند آیات سوره قمرشمول و عامههای جهاننشانه رْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّ وَلَقَدْ یَسَّ

کِرٍ« )قمر  .(54، 32، 17: فَهَلْ مِنْ مُدَّ
کنند که تیسیر قرآن برای ذکر به معنای آسان کردن علامه طباطبایی در تفسیر این آیات بیان می

های متفاوت است؛ یعنی نزول تدریجی قرآن به فهم مقاصد قرآن برای عام و خاص، افراد با ذهن
، به معنای آسان تیسیر» :مند شوندای است که همه بتوانند از معارف آن بهره زبان عربی مبین به گونه

شدن است و تیسیر قرآن برای ذکر، در اختیار قرار دادن آن، به شکلی است که مقاصد آن برای فرد  
قابل فهم باشد...« )طباطبایی،    -هر کدام به مقدار قابلیت خود  -عامی و خاص و اذهان عادی و قوی  

 .(69، ص19ج ، 1371
انسانی دارد؛ زیرا ذکر به معنای یادآوری امری است  مفهوم ذکر همچنین ارتباط مستقیم با فطرت  

شناسد که از یاد رفته است و انسان حقایق کلی دین مانند توحید، نبوت و معاد را بر اساس فطرتش می
ها را فراموش کرده است. بنابراین وحی و قرآن در قالب ذکر، یادآور این حقایق  اما زندگی دنیوی آن 

 .(120، ص14ج در وجود انسان است )همان،
بنابراین، دسترسی عموم مردم به وحی الهی در نزول تدریجی قرآن بر پایه مفهوم ذکر است که  

به شمار می انسان  با فطرت  یادآوری هماهنگ  از طریق فطرت خود مینوعی  انسان  با آید و  تواند 
 .وحی ارتباط برقرار کند

مندی عموم مردم با واسطه  ریجی قرآن، بهره نکته دیگر آنکه، با توجه به دو مرتبه نزول دفعی و تد

شود، زیرا پیامبر با ابلاغ وحی در قالب دو مفهوم نور و ذکر، عموم مردم  ممکن می |پیامبر اکرم 

لَ إلَیْهِمْ...« )نحل» : کندمند میرا بهره  اسِ ما نُزِّ نَ لِلنَّ کْرَ لِتُبَیِّ  .(44: وَ أَنْزَلْنا إلَیْكَ الذِّ
ت که از منظر قرآن کریم، عموم مردم حلقۀ نهایی زنجیرۀ نزول و دریافت خلاصه سخن این اس

شوند. از این رو،  مند میاز وحی الهی بهره   |وحی هستند و به واسطه وجود مبارک پیامبر اکرم 

توان ادعا کرد که در فهم قرآن، روشی متفاوت از صرف حجیت ظواهر برای عموم مردم وجود می 
تری از  به معنای نفی یا انکار حجیت ظواهر قرآن نیست، بلکه شکل کامل  دارد. این روش نه تنها 
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تواند ما را به  دهد؛ فرایندی که مبتنی بر دو مفهوم »نور« و »ذکر« است و میفرآیند فهم را ارائه می
 .مراتبی از خطاناپذیری رهنمون شود، به طوری که حجیت قرآن صرفاً مبتنی بر دلیل ظنی نباشد

 ر فهم وحی الهی  خطاپذیری د .5
طور که ذکر واضح است که فهم افراد از قرآن کریم ممکن است دچار خطا و اشتباه شود و همان

ترین مانع برای ادعای دسترسی مستقیم به وحی، خطاپذیر بودن فهم مردم از قرآن است. شد، مهم
امری حق و خطاناپذیر  شود این است که حقیقت وحی الهی،  استدلالی که در این زمینه مطرح می

است؛ در حالی که فهم افراد از وحی خطاپذیر است، بنابراین فهم وحی با خود وحی تفاوت دارد.  
آیا خطاپذیر بودن فهم افراد با امکان دسترسی مستقیم به وحی  :  شودجا سؤال مهمی مطرح میدر این

توان به این استدلال پاسخ  می   الهی سازگار است؟ و اگر دسترسی مستقیم به وحی اثبات شود، چگونه
 مناسبی داد؟

 :کنددر پاسخ، نگارنده دو نکته اصلی را مطرح می
طور که در روایت آمده است، وحی الهی همان:  تشکیکی بودن مراتب وحی الهی:  نکتۀ اول

شود )مجلسی،  حقیقتی است که مراتب مختلفی دارد و شامل پیامبران و رسولان تا زنبور عسل می
(. در بیان علامه جوادی نیز درباره نسبت تشکیکی وحی الهی با قرآن کریم  90ص  ، 16، ج1403

آمده است که قرآن مجید، »حبل متین الهی« است که یک سوی آن به دست خدای یگانه و سوی  
دیگرش نزد مردم قرار دارد. قرآن به صورت تجلّی، نه تجافی، از نزد پروردگار آویخته شده است.  

آویخته« است، هویتی ممتد و مستمر دارد که مرحله پایین آن در دسترس مردم است، مرحله  آنچه »
به سر می برتر  افق  در  که  نزد کسانی است  آن  مرحله عالی  و  افق متوسطان  در  برند )علامه  میانی 

 .(47، ص1393جوادی، 
ه نازله آن در  نزول قرآن به نحو تجلی است، نه تجافی. در حالی که مرتب»:  همچنین آمده است

هاست، مرتبه عالیه آن نزد خداوند است و پیوند بین مراتب ناگسستنی است. هر کس  دسترس انسان
تواند آن را نردبان به سوی مرتبه بالاتر قرار دهد؛ زیرا طنابی که از آسمان ای از آن را فرا گیرد، میمرتبه

زوا  پیوند  قطعاً  باشد،  ممتد  و  آویزان  شهادت  زمین  به  دارد« لغیب  وجود  آن  مراتب  بین  ناپذیری 
 .(477، ص1، ج1384)همان، 
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پایین  این دو بیان به وضوح نشان می دهد که قرآن کریم دارای مراتب متعددی است و مراتب 
وحی در دسترس عموم است بدون اینکه این دسترسی موجب انقطاع ارتباط وحی با مراتب بالاتر  

حی در مرتبه رسولان و انبیا که به شکل کامل متصف به حقانیت  شود. بنابراین باید توجه داشت که و
تر وحی که در دسترس عموم مردم قرار دارد تفاوت دارد. در مراتب و عصمت است، با مراتب پایین

نسبی است؛ همانپایین دارای عصمت  الهی  مراتب مختلف  تر، وحی  دارای  نیز  گونه که عصمت 
صمت هستند که خطا و اشتباه، اعم از عمدی یا سهوی، از آنها  است؛ پیامبران دارای مرتبه عالی ع 

شود، در حالی که در مؤمنان عادی، عصمت به معنای عدالت و ترک گناه کبیره و اصرار صادر نمی
شود، جز ذاتی وحی  بر گناه صغیره است. بنابراین، خطاناپذیری کامل که در مرتبه پیامبران مطرح می

تری از وحی  ر ممکن است تخلف داشته باشد، و عموم مردم از مراتب نازلتنیست و در مراتب پایین 
 .مندندبهره 

در تبیین فرآیند فهم وحی :  تمایز میان جنبه فاعلی و جنبه قابلی فهم وحی الهی:  نکتۀ دوم 
هایی است  الهی باید میان جنبه فاعلی و جنبه قابلی تفاوت گذاشت. منظور از جنبه فاعلی، ویژگی

گیرد. این  شوند و جنبه قابلی، ظرف و بستری است که فهم در آن شکل مییجاد فهم میکه سبب ا
 .توان با دو مفهوم »ذکر« و »نور« بیان کرد تمایز را می

شود؛ بنابراین، ذکر و وحی الهی با دو ویژگی ذکر و نور، موجب ایجاد فهم برای عموم افراد می 
اند. جنبه فاعلی به این معناست که نور، حقیقتی روشن و  نور ناظر به جنبه فاعلی و علت ایجاد فهم

شود. بنابراین وحی الهی با این دو ویژگی،  روشنگر است و ذکر حقیقتی است که موجب یادآوری می 
کند و در جنبه فاعلی هیچ نقص یا ضعفی که موجب اشتباه در فهم فهم خود را برای دیگران ایجاد می

 .وحی شود وجود ندارد 
جنبه قابلی، وضعیت متفاوت است؛ ممکن است فرد به دلیل ضعف در قوای شناختی اما در  

 .خود، نتواند فهم وحی را بر پایه این دو ویژگی شکل دهد و در نتیجه دچار خطا یا اشتباه شود
جواد علامه  سخنان  مطلب    نیا  ، یآمل  یدر  فاعل  کیتفک   یعنی-دو  قابل  یجنبه  جنبه  و    یاز 

آن است    امبریپ  ی»نقش رهبر:  شده است  انیب  یبه خوب   -  یخطا بر اساس جنبه قابل  نییتب  نیهمچن
و دل و    دیرا از روح آنان بزدا  بی مردم بردارد و ابهام، انحراف، شک و ر  یهاها را از دلکه حجاب
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  ت یو اهل ب  |رسول اکرم   یعنیشفاف و زلال سازد. کار معلم اول،    یانهییرا همچون آ  شاننجا

قرآن بردارند، بلکه    یکه پرده از رو  ست ین  نیا  ،یبرجسته اسلام  ن یو مفسر  ̂ عصمت و طهارت

  ی قتیقرآن حق  را ی ز   دارند؛یبرم  است، ها و افکار مردم که منحرف و آلوده شده  دل  یها را از روپرده
،  1388برداشته شود« )همو،    دیهاست که باهست، بر دل  یباشد، بلکه اگر پوشش  دهیکه پوش  ستین

 .(382ص
  ی عاد  یهاافکار انسان  نی است، و ا  ء«یکل ش  انی»تب  می»قرآن کر:  ندیفرمای م  گرید  یدر جا  و

 د یخورش  نیتا بتواند نور ا  خواهدیم  ییو توانا  ی. چشم قوشودیاست که مانع شناخت کامل آن م

و نقد قرار   ینیزب خود را مورد با  دیبا  ×نیرالمؤمنیبه فرموده ام  م،یرا درک کند و اگر نتوانست  یاله

 لیمتّهم خود را بر قرآن تحم  ی( و هرگز رأ 175البلاغه، خطبه  آرائکم« )نهج  هی»واتّهِموا عل:  میده
 .(359، ص)همان م«ینکن ریتفس شی خو یو آن را به رأ  مینکن

که   یاله  یاز وح  یااولًا، مرتبه:  است که  ن یسخن در پاسخ به استدلال فوق ا  ۀخلاص   ن، یبنابرا 
  ی قابل   تیمنشاء خطا بازگشت به ظرف   اً، یثان  است؛  یعصمت نسب  یدر دسترس عموم مردم است، دارا 

  ح یاز استفاده ناصح  ی ناش  یخطا در فهم وح  ؛ویوح  یاست، نه جنبه فاعل  یافراد در مواجهه با وح
به    میمستق  یاست؛لذا دسترس  یاز ذکر اله  یمندنور و بهره   افتی انسان در در  یقابل  یهاتیظرف   زا

 ندارد.  یبا وجود خطا در فهم آن منافات یاله یوح

 گیرینتیجه
عدم دسترسی مستقیم به وحی الهی یکی از موانع اصلی برای مرجعیت علمی قرآن کریم است  
و از این جهت، بررسی و نقد دیدگاه علامه در این مبحث اهمیت فراوانی دارد. با نقد و بررسی این  

پذیر شود که اثبات دسترسی عموم به وحی الهی، با استمداد از خود وحی امکاندیدگاه مشخص می
ست؛ به این صورت که در وحی الهی، اسلوبی خاص برای فهم وحی مطرح شده است. استنباط  ا

این اسلوب به شکل اجمالی توسط علامه طباطبایی در تفسیر قرآن به قرآن بیان شده است. بر اساس  
های آن، مانند ذکر و تبیان بودن، توان به وحی دسترسی مستقیم داشت و از ویژگیاین اسلوب، می

تفسیر قرآن بهره برد. در دیدگاه علامه جوادی آملی نیز این موضوع به شکل ضمنی مطرح شده و    در



 

راه
ن اب

حس
م

 یمی

96 

96 

96 

96 

96 

96 

96 

96 

 

کند، این تبیین به شکل فراگیر و  گونه که وحی الهی خود را تبیین می همان:  خلاصه آن چنین است
ت که بر  مند شوند. واضح استوانند از آن بهره ای که همگان میگیرد، به گونهشمول صورت میجهان

به شکل قوی الهی  با وحی  ارتباط  راه  این دیدگاه،  فراهم میتر و گستردهپایه  این رو  تری  از  شود و 
توان با بازخوانی نظریه علم دینی، جایگاه از دست رفته وحی الهی را بازیافت و این دیدگاه را به  می 

 .تری مطرح کرد شکل کامل

 و مآخذ  منابع
یم ❖    . قرآن کر
 . البلاغهنهج  ❖

 .1363، ^البیت قم: دارالنشر لاهل  ،الفوائد المدنیه ،استرآبادی، محمدامین .1
یف  ،جوادی آملی، عبد الله .2  .1383، قم: نشر اسراء، نزاهت قرآن از تحر
 .1384، قم: نشر اسراء، 1ج ،سرچشمه اندیشه، ______________  .3
 .1386اسراء، ، قم: نشر منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، ______________  .4
یست ،______________  .5  .1386، قم: نشر اسراء، اسلام و محیط ز
 .1388، قم: نشر اسراء، تفسیر موضوعی: قرآن در قرآن ،______________  .6
 .1388، قم: نشر اسراء، 1ج ،تفسیر تسنیم، ______________  .7
 .1389، قم: نشر اسراء،  ×قرآن حکیم از منظر امام رضا، ______________  .8
 .1391، قم: نشر اسراء، 27ج ،تفسیر تسنیم، ______________  .9

 .1392، قم: نشر اسراء، 30ج ،تفسیر تسنیم، ______________  .10
 .1393، قم: نشر اسراء، قرآن میزان شناخت قرآن، ______________  .11
 .1396، قم: نشر اسراء، 44ج ،تفسیر تسنیم، ______________  .12
 .1397، قم: نشر اسراء، 46ج ،تسنیمتفسیر  ،______________  .13
یرالاصول ،______________  .14  .1439، قم: نشر اسراء، تحر
 .1371 ،، قم: اسماعلیانالمیزان فی تفسیرالقرآن ،طباطبایی، محمد حسین .15
 .1354 ،، تهران: دار الکتب الاسلامیهقرآن در اسلام  ،_______________ .16
 . 1407 ،تهران: دار الکتب الْسلامیة، یالکاف ،کلینی، محمد بن یعقوب .17

 



 

 

 


